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  همين، شعرنو: نام
  گيل آوايي

  نشر هنر و ادبيات پرس ليت
  2014دسامبر / 1393آذرماه 

   com.gmail@gilavaei: تماس
  

بازنشرِ اينترنتي اين اثر فقط با بيان شناسه هاي : توجه

روط به بالا مجاز است و هرگونه بازنشر چاپي آن مش

 .كسب اجازه از گيل آوايي با نشاني بالا مي باشد
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  مجموعه شعر نو فارسي

  گيل آوايي
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  :يك اشاره

  
مانند آدمي كه حس كند يا دانسته باشد كـه دارد بـه آخـرِ         
خطش مي رسد، يكـي از مـشغله هـايم بـا چنـين حـال و                 
هوايي، مرتب كـردن كارهـاي نوشـتاري ام اسـت همچـون             

ي زده باشد و در پي آن كـه حـرفش شـنيده             كسي كه حرف  
نـه  ! شده باشد، خود آستين بالا مي زند و جانش را مي كنَد     

اينكه بازگويي حرفهايش زحمتـي بـراي كـساني باشـد كـه            
ياري يا ياوري او را بر دوش بكشند بلكه حرفهاي زده شـده             

ساده ترين دليلش هم شـايد      . ام را خودم منتشر كرده باشم     
تن و ننوشـتن بـراي مـن ماننـد نفـس      همين بس كـه نگف ـ  

از همـين نگـاه نيـز كارهـايم را          . نكشيدن بوده و هست هم    
بحث خوب يا بد بودن اين كـار يـا    . مرتب و منتشر مي كنم    

چه مي دانم نشانه هاي پريشانفكري و آشفتگي هاي روحي          
بخش بزرگي از زندگي و بودنِ مـن اسـت          . اصلا نيست ..... و

  .براي من
  و اما

نند آدمي كه حس مي كند دارد به آخر خطش مي           بودن ما 
رسد، كمترين خوبي اش اين است كه از هر ثانيه، هر نفس            

دوسـت بـدارد و از   . ، سعي مي كند لذت ببرد  !كشيدن حتي 
بسياري چالشهاي بيهوده و نمادهاي زشتي كه جان آدمـي          

  . را به لب مي رساند، دوري كند
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يم مطرح نبـوده و     بي هيچ ترديدي بگويم تنها چيزي كه برا       
نيست اينكه نگراني يا بيم رسيدن بـه آخـر خـط را داشـته               

چيزي كه در  اختيار من، در قدرت و توان من نيست، . باشم
اصلا مي .  نبايد آنچه در توان و امكان من است را خراب كند

دانيد خوب است كه آدم خودش كارهايش را مرتب كنـد و            
ل هـر از گـاهي    بـه همـين دلي ـ    . ببيند حرفش را زده اسـت     

شعرها و داستانهايم را جمع كرده و بصورت يـك مجموعـه            
ايـن مجموعـه هـم شـعرهايي كـه          . منتشر كرده و مي كنم    

  . گاهگاه به سراغم آمده و نوشته ام، را در بر مي گيرد
  ؟!شايد خوانده شوند، كسي چه مي داند

  
  با احترام

  
  گيل آوايي 

  2014دسامبر  / 1393آذرماه 
 هلند
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0  
  
  مهيچ

  هيچِ من
  ،!همه چيزم

   وچونان خامشانه فرياد
  ! تنهاييسمفونيِ

  
   وچونان رهگذري

  !گم....انبوه ازدحام شهري شلوغ
  

  چونان نفس
  !به آرامي

  هوار جنگل  آه.... چونان
  آيا

  ؟!شنيده اي
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  !دستها را بيهوده مي سايي رفيق
  مشتها،

  !بيهوده راز
  

  ؟،!چه  رازي
  ؟،!لاپوشاني كدام آبرو

  وقتي دار و چارپايه،
  چونان حراج بودن نبودن،

  ؟!پوزخند مي زنند
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  دست مي گشايي به آهي
  آغوش مي شود دريا
  مي گريزد منِ من

  آه
  كه كفتر جلد است
  !آه گاه به گاه نا آگاه

  !حتي در يك دريا هماغوشيِ دريا
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  آرزو مي افشانم سبز
  نه زانگونه كه سرابي
  نه زانگونه كه جنايت

  !به جهلِ توهم، طلا لاپوشاني شود
  اينك

  .دستها به ياري هم بلند
  !دشت در له له روييدن باز

  آي
  ستروني ي هيچ روزگاري باكم نيست

  !اگر كه باشيم با هم
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  فرياد
  2014 هي ژانو22 - 1392 بهمن 2چهارشنبه 

  
  از آتش گذشتيم

  چونان
  كه هيچ ابراهيمي چنين

  به صداقت خويش
  ساده

  بي دريغ
  !ل نداده بودد

  
  ،!ما داغ كشيديم شانه به شانه
  !با زيباترين فرزندان اين خاك

  
  مصلوب،

  بسانِ مسيح دروغيني
  كه وهم خويش را

  !حقيقت ملموس جار كرده بود
  
  آه

  ميدان ميدان آتش برافروختيم



 

 

١٢

١٢

  با هيمة جان خويش
  كز كشته پشته راه گشوديم

  تا قاتلان
  !ندآيه آيه به طناب و چارپايه تفسير كن
  !كه اين خاك غنيمت قرآنشان بود

  وارثان مرگ
  وارثان تباهي

  ،!بندگي..... بردگي.... وارثان لابه هاي شوم
  !از يك تا بينهايت انتظار

  !كه اين قاتلان بتازند بر بود و نبود ما
  
  اينك

  !ماييم شرافت خود به حراجِ جانيان
  
  اينك

  !ماييم گرُده به تيغ آيت االله
  !رامت باختهبا يك سرزمين، ك
  

  پندارهاي عبث مي بافيم
  از گرده سواران سبز و بنفش
  در گورها به زنده بودنِ خويش

  !زندگي چال كرده ايم
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  !خاك و آب و آتش و باد آلوديم

  آلوده ايم ما،
  ! سال آبرو باختگي1400به رياكاري 

  
  ما

  آري ما
  هيمة اين جانيانيم،

  !اين ميراثداران زنده به گوري
  شومسالهاي 

  سالهاي سياه
  سالهاي خون
  سالهاي مرگ
  سالهاي نفرت

  سالهاي دار و داغ و سلولهاي انفرادي
  !به تلاوت سوره سوره  آبات انسانسوز

  آه
  كه با صداقت سادة بي دريغِ خويش

  به انتحار شومي نشستيم
  !تكرار از پي تكراري

  
  واي
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  !كه اين مانداب جز خشكاندن نشايد
  نشايد
  نشايد
  آي

  ه اميدي حتي به گريستنِ خويشكمين
  شايد
  اشكها
  !سيلابي

بشورد اين همه نابجايي، اين همه ناروايي، اين همه حرمت 
  !باختگي
  

  ميدان هراسيدن،
  !انتظار گله واري ست به سلاخ ميدان دادن

  ؟!روزمرگي چه حاصل
  يك به يك

  ؟!پاندول وارة طناب و چارپايه
  

  شرافتي
  كرامتي
  حرمتي
  !اگر بايد
  آي
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  ون استاكن
  مرگ يك بار
 !شيون هم



 

 

١۶

١۶

۵  
  ٢٠١٣  اکتبر ٣ - ١٣٩٢ مھر ١١پنجشنبه 

 

  آسمان نگاه تو
  !باران حسرتهاي مرا مي بارد گويي

  
  آه

  سزاي تو نبود
  !اين همه ناروايي

  
  جاريِ نا آرام

  سرريز مي كند خشم
  بر سرزمينت

  !پيرِ سر بر آسمان بلند
  
  آي

  !چشمانِ تو و اندوهانِ غريبِ اين سالها
  

  روزگار غم انگيزي ست
  غريب
  !مادر
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  پروانه وار به باغ دلم مي آيي
  دگرديسي كدام فصل

  بر بالهاي توست
  آي

 !باغ دلم پاييز ندارد ديوانه جان
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  آتشي
  بسوزان
  آبي

  بشوران
  

  !كاري بكن
  

  انتظار
  !نه
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  كجاي آينه مي نگري
  ديوانه جان

  شراب جان تو  و نرماي سينه ات
  ! ي بودن استتنها نشاني
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 ٢٠١۴ ژانويه ١٠ - ١٣٩٢ دی ٢٠جمعه 

  
  ي كني لج مسختسرانه
   بادا باداهرچه

   هستتي دهي مباد
   اشي گماري مستين

  ! كه رفتي بالا انداختنشانه
   پشتي راهرفته
   روشِيپ

  كي ي از پكي شمردن راز
  و

  رفتن
  رفتن

  يوا
   استبهانه
  رت،ي ناگزبودنِ
  !!!.ي باشاگر

  
  دي شاي بار،يبرگ ،ي اجوانه

  
  ني بباما
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زيي پاتاخت  
  اني ست عري درختيِدلبر

  ! و انتظاربودن
  ؟! هر چه باداباديِاني عراي

   جانِ منآه
  دتي باي كدام سختسررازِ

   بازي بالا انداختنشانه
   وي كه به آههنگام
  !چي هگريد

  !چيه
  !چيه

.  
  !نيهم
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  باشي نباشي

  كار از اينها گذشته است
   عرياني پاييز را هوار مي زندباغي كه

  چه مرهمي اگر سبزانة برگي، گلي، علفي
  !اين ميانه شاخ و شانه كشد

  ببين
  !ديوارها هميشه جدايي نمي كارند

  خوشا گريزآهي
  زخويش و به خويش
  !تنهايي را سر سلامت
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  اندوه را

  به آه اين سالها باد مي دهم
  شايد بر دشتي بنشيند

  نه بوي خون دارد
  .نه آسمانش سوگوار آفتاب است

  
  آرزوهايم را مي افشانم

  در دل گورهاي هزاران گم نامانِ خاكم
  روزي روزگاري

  كه ترديدي در آن نيست
  بهاري مي رسد

  به آوازهاي ستاره و جنگل
  تا بدانند آيندگان

  كاين نسل
  .زندگي فرياد كرده است
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  بالهاي من زخمي
  دار و  چارپايه
   خيالپر مي شكند خوش

  
  آرزوهاي من

  پرواز اوج مي دهد
  !در آسمان خاك

  
  ببين

  همين كابوسش بس جلاد
  !كه آب در هاون مي كوبد
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  بخواهي
  نخواهي
  بيايي
  نيايي

  شب و روزِ  اين رسمِ هر كه هر چه باداباد،
  باشي
  نباشي

  !تنهايي را سر سلامت بانو
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  ديدمش گفتم دريغا عشقِ من
  بيگانه رفتاز كنارم هم چو يك 

  قلب ويرانه شد از كار او
  يار من آمد، شد، از اين ويرانه رفت
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  2013  نوامبر 11 - 1392 آبان 20دوشنبه 

  
 بنگر چه بوسه مي زند منِ من خوشه هاي ياد

 وه مست و بي قرار

 ويرش گرفته باز

 !اي داد، داد

 

 خون مي شود دلم از ياد عطرِ خاك

 !ماتباران گرفته نگاه خموش و 

 !باز آمده است

 !باز

 زين سوي باغ مي دود او با صداي ناز

 !نازي كه نازِ خانه به نازش هميشه ساز

 

 !آه اي همارة من، بي قرارِ من

  ،اي شورِ سر به هوا
 !كودكيِ مست

 ديوانه جان چه مي دوي آن گونه بي خيال

 نه خانه اي، نه خاكي، ديگر نه ناز مانده

 !ه ايديگر نمانده زمزمة مادران

 دلم غنج مي زند دردا كه باز
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  آن ناز
 آن ترانه

 كودكيِ من بگو آه

  ؟!؟كجا!كجاست مادر
 !كودكم هنوز
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  بوسه مي زند منِ من

  خوشه هاي ياد
  مست و بي قرار
  ويرش گرفته باز

  !اي داد، داد
  

  خون مي شود دلم از ياد عطرِ خاك
  !باران گرفته نگاه خموش و مات

  !باز آمده است
  !ازب

  زين سوي باغ مي دود او با صداي ناز
  !نازي كه نازِ خانه به نازش هميشه ساز

  
  !آه اي همارة من، بي قرارِ من

  اي شورِ سر به هوا
  !كودكيِ مست

  ديوانه جان چه مي دوي آن گونه بي خيال
  ديگر نه ناز مانده

  نه خاكي
  نه خانه اي
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  !ديگر نمانده زمزمة مادرانه اي
  دردا كه باز

  نج مي زنددلم غ
  آن ناز آن ترانه

  آه
  بگو

  كودكيِ من
  مادر
  ؟!كجاست
  ؟!كجا

  !كودكم هنوز
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  پرنده اي پاورچين پا ورچين
  جاي خالي تو مي شمارد

  نگاه من
  مات

  تا يك كرانه تنهايي مي رود
  !بازگشت موج موج درياست هر آه من

 !همين
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  پريشان كرده شب گيسو

  ؟! كه در خواب استخبر دارد زآشوبِ دلِ شهري
  ؟!چه مي خواند سكوت رهگذر تنها

  ؟!چه دل بيدارِ آن آشوبِ آواري كه در خواب است
  ؟! است خوابچه كس بيدارِ بي

  ؟!چه آه منتظر بيتابِ بيتاب است
  

  خموشانه نُتي  در كوچه ها جاري
  !نمي دارد دلي مشغول

  !نمي خواند كسي آواي همياري
  ،!شامندارد كس خبر زآن كودك بي 

  ؟!در خواب است
  

  پريشان كرده شب گيسو
  !چو اشك ديده بيدارم
  زآشوبي كه مي خوانم

  چرا اي يار
  ؟!"شب با روز يكسان است"
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  تاسيانه
  2014 فوريه 14 - 1392 بهمن 25آدينه 

  
  جايت كنار من خالي،

 !خيال سرشارِ از با تو بودن است

 

  آهمكش مي آه

 اين پا آن پا شدن،

 !و نيست بودن نبودندر هست 

 

 !عشق رسواترين واژة زمان ما هم

 !لاپوشانِ سر در هزار رنگ

 

  !دل مي گيرد از اين همه دلتنگي

 

 عشق،

 !اسارت غم انگيزي ست عاشق جان

 

 واژه بازي

 !بازيِ واژه است

 

 ؟!چه خودفريفتني
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 !مانده بود و كودكيِ مان 1كاش همان يه قل دو قل

 !صاف و ساده

 !يك رنگ

 

  !همين

                                                 
1

يک قل دو قل ، يک گل دو گل، بش  :ويکيپديای فارسی <<ليه قلُ دو قُ  
ای بازی ايرانی  سنگچران گونه رگ بازی يا داش ، پنج پنج، پاسنگ کا، رگ

 .شود است که بوسيله تعدادی سنگ انجام می
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20  

 تصور كن

 2014  آوريل 9 - 1393 فروردين 20چهارشنبه 

  
  تصور كن

 كه بي تو زندگاني نيست

  جهاني نيست
 

  تصوركن

 كه بي تو مرگ تدريجي ست

  آني نيست
 

  تصور كن

 كه بي تو عشق زنداني ست

  عاشق سر به ويراني ست
 

  تصور كن

  كه بي تو مهرباني نيست

  هواي دل جواني نيست
 

  كنتصور 

 كه بي تو عاشقي جرم است

  دل را دلستاني نيست
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  تصور كن دمي

 آري

 دريغ از من

 دريغ از تو

  دريغ از ما
 

 تصور كن

 جهان با فكرِ تو من ما دگرگون مي شود

 آري

  تصوركن

 كه با تو زندگي عشق است

 عشق است زندگي

  .جانم تصور كن
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  2013 اكتبر  1 - 1392 مهر 9سه شنبه 

  
  دول وارهچشمهايي پان

  به تماشايند
  فوج فوج

  
  در فاصلة طناب و چارپايه

  شرافت مي بازند
  !به كرامتي مسخ

  
  سخره بازانِ آيه و تكفير

  !االله تفسير مي كنند
  

  روزگار غم انگيزيست
  از گور دير برآمدن به چهارده قرن

هزار و  
  چهارصد

  !سال
  زنده به گوري

  هوار زدن
  !باز
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  بميرانند

   تا
  !بچاپند
   فوج
  !فوج
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22  
 2013 دسامبر 20 - 1392 آذر 29ه آدين

  
  چله نشستن

  راز كدام خورشيد باز جستن
  آي

  مشتها به راز گشودن
  !خشم دانه دانه برشمردن

  
  !شراري بايد! شوري

  
  سكوت،

  !آوازهاي گم شده فرياد مي كند
  

  ديوارها ميان ما بلند
  !حاشا چه رو باخته به انكار جار مي زند

  
  آه

  ؟!نبره دست مي ساييتو در كدام چ
  
  بيا

  غزلي تازه آغاز كنيم



 

 

۴٠

۴٠

  !سياهي كمر شكستن
  

  كاين چله،
  ،!چله نشستن

  بي زايشي تازه
  حكايت است حكايت

  .....اگر باز
  !سكوت و سلول و دار
  !مردگي مان فرياد كند
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23  

  
  خورشيد

  از چشمان تو
  زمين

  از دستانت
  بودنِ بي دريغ

  از تو
  

  سرگشتگيِ بي قرار را
  ريتو قرا
  

  گاهانِ اندوه
  شانه ات

  
  گاهان بي پناهي محض

  آغوشت
  
  آه

  چه شكوه بزرگي
 !مادر
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24  

  
  در سايه روشنِ نگاه،

  .پنجره اي خيال مي برد
  
  ماه

  وسوسه اي تا دورهاي دشت كودكي
  .آواز مي دهد

  
  پرنده اي هراسان

  .در انبوه سياهي مي گريزد
  

  برگها شاهدان بادند
  !بيداري خواب

  
  آه
  يالهمة بر پ

  رقص شراب مي پايد
  زخمه زخمه مست
  ؟!كجا مي كرشمد خيال



 

 

۴٣

۴٣

25  

  
  دلم مي گيرد

  .همه تنهايي مات مي شوم! وقتي به اين
  

  پياله اي
  آهي

  !زخمة تاري پا به پا مست
  
  خيال

  پاره ابري ست بر بال باد
  ؟!كجا مي رود بي خيال
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  زني در خيابان حراج مي زند
  كودكي مشتي خاك لقمه مي كند
  مردي سر در زباله چيزي مي جويد

  !رهبري ميليارد ميليارد كش مي رود بي كش دادن
  كشوري به موشكها و دارها هم
  حلقه هاي طناب وچارپايه ها

  !فاصلة بودن نبودن
  آه

  !بوتة نارنجي در گلدان خانه ام فكر مرا برده است
  آيا

  ؟!سبز مي شود
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  فريادها

  گم مي شوند
  كه به خويشهياهوي اين همه هر
  ويرانه ها

  گوشواره هاي خاكند گويي
  آوار آوار ويرانه انسان
  تنها آوارة ويرانه ها

  گرُده ها
  براي سواري
  گرده ها

  !براي شانه خالي كردن
  و نگاه من اما

  رفته است به آشيانة خالي بر درخت
  ؟!واي زاغي چه شد
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  !مي ترسي
  مي ترسي و ترس
  !ترس مي زايد

  !لب فرو بستن هم
  

  اما مي داني
  شبانِ كوچه پس كوچه هاي كودكي

  هراسِ تنها گذر كردن را
  !هماره فرياد كرده ام

  !و گذشتم هم
  

  !فرياد كن
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  سكوت وقتي دمار در مي آورد
فرياد سنگ بر شيشه عمر اين نابكارِ سر در خود فرو بردن 

  است
آيا هيچگاه بوده اي شبانه اي در كوچه پس كوچه هاي 

  مردة شهر
  كه فرياد

  تنها آواز شكستن بود
  ؟!شيشه اين غولِ تا عمق جانت چنگ
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  من كه بجان آمده ام

  در آوار اين همه بيگاني
  نان به زباله

  آب به فاضلاب
  هوا به سرطانِ گزمه هاي مرگ
  چه سودم كه فلان شيخك

  عرعري توانست يا مجالش ندادند
  شكمي كه لقمه نان فرياد مي كند

  هم كشك استهزار پيغمبر تو 
  !قرآنت هم
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  فكر نكند"تو " به "من"

   فكر نمي كند"من"، به !هيچ كس
   عوض كنيم"تو " را با "من"

  " تو "نخست 
  " من"سپس 

  !ببينيم چه مي شود
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   خاموشيشراره ها
   ستي دلآتشĤوازِ

  ! شماردي مشي خوآوارِ
  
  قطره
  قطره

  !ني در كميليس
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33  

  

   شرري هاخوشه
   شبِ تاك دهدي مبار

   كند نفسي تازه مدشت
  ! جرعهجرعه

  
   ست هر بامدادي آغوشنوش

  ! تازهيآغاز
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  !سوگوارانِ سفيدپوشيم در سياهي انبوده

  !خوش خيالي ماست هورايي هوار
  !لختي به رقص فراموشيدن
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۵٣

35  

  
  هوارِ كدام خفته بيداري ست شب

  سكوت تاخت مي زند
  !شرارِ اين همه هياهو

  خموشِ فرياد
 !فرياد خموش
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  كاسه اي به دست

  .....ژنده ها چنان كه خاك هم ديگر
  آخ رهگذر غريبي ست

  غريب انتظار شمردن به هر گام
  ......سكه اي اگر

  طوفان كدام ويراني از اين خاك گذشته است
  غارت بي حساب

  حسابها به حساب نجوم هم حساب نيايد
  ؟!كجاي كاري

  اينكه چيزي نيست
  ......رت كه  خاك هم به حراجاز چه به حي

  و اين سوي جهان
  هفت كوه در به در

  !هفت دريا حسرت به آه
  مانده ام هنوز
  دل به پياله اي

  زخمه اي
  .......مستانه آه

  .......واي اين شب اگر
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  !دستها هم به ياري شرم مي كنند
  

  ؟!كجاي دريغ آه مي كشي
  وقتي خاك مي خورد بر سجاده مادر بزرگ

  !ي همة مهرباني خاكسادگ
  

  حرمت باخته چه سودت،
  هورا كشيِ هوراكشانِ اين همه رسوايي

  بي پروا
  !پروا آب مي كشد بي شرم

  
  مادربزرگها هم ديگر وا مانده اند

  آه كشان و مات
  خون به جگر

  حيران نشسته اند
  كدام سجده، نماز سجده گذارند

  !از پي اين همه جانماز آب كشان بي آبرو
  

  .ديگر آن خيال خوش ساده دلي نيستقبله هم 
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  ما به تماشا نشسته ايم
  !خود كرده را تدبير شايد
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  اين خاك

  ؟!بر كدام دست استوار است
  "!آنكه به غارت كش مي رود بي كش دادن

  يا 
  !اين كه بي حقوقي خويش را به خون خويش فرياد مي كند
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  گورهاي بي نشان
  پيكرهاي بي كفن

  خاكآوازهاي 
  سمفنوي دادخواهي مردمان است

  واخوانِ هر روز
  هر شب

  

  كابوس مي شمارد خون آشام
  يك تابوت

  خون خون خون كفن
  يك گور

  يك تاريخ نفرت
  لحظه لحظه لحظه

  

  هر دوره اي
  بخون خفته انبوه انبوه پشته پشته

  
  يك نفر تابوتساز خويش است

  يك كفن
  خون خون خون

  چنين است
  !رآغاز و انجام ديكتاتو
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  فرياد فرياد فرياد
 2013 اكتبر 27 - 1392 آبان 5يكشنبه 

  
  مرثيه هاي سوگ

  مويه باران تسليمند
  هياهوي تكرار
  آن كه مي كشد
  آين كه مي نالد
  نوبت مي شمارند

  در انبوه تعزيه داران مرگخو
  

  خاك بجان آمده است از مردگانِ زنده
  .زندگان مرده در ازدحام به تماشا

  
  ن است آواز رودسمفونيِ بود

  شورِ جاري
  در جدال سنگ

  
  آنك كه خاموش مي گريد بي مشت بي ستيز

  مي خشكد
  باد خاك مي برد



 

 

۶٠

۶٠

  و ديگر هيچ
  !جز چرخه به تاراج چرخ

  
  آي دريا به طوفان است خشم
  مشت موجِ درياست بودن شدن

  ديده چه به سلاخانِ سبز و بنفش
  برخيز

  خود رنگين كمان بودن بزن
  له گامهاي تواين خاك در له 

  !خاورانها سياووش فرياد مي كند
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 2013 اكتبر 28 -  1392 آبان 6دوشنبه 

  
  !مي آيي و تاراج مي كني
  !بر بالِ خواب و خيالِ من

  ويرانه اي ست
  !دل به نسيم خيالت

  
  ؟!فتحِ ويرانه چه سودت

  وقتي آوارِ اين همه بردوش
  انگشت نمايت مي كند

  !ويرانه تر
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   چنگ زدنميان فاجعه
  !رسم است شانه خالي كردن

  
  فرو شدن

  كابوسِ باتلاق است كاين ميانه فراموش مي شود
  .......چنگ و فاجعه و بعد

  اگر
  اگر

  ،!؟ داروي پس از مرگ سهراب!چه مرهمي
  !چنگ زنان را

  
  من
  تو
  ما

  فروشدن خو كرده ايم
  !باتلاقي كه در آنيم، باتلاقي كه در آنيم. باتلاقي كه در آنيم

  
  !همه چيز از من و تو و ماست
  چنگ بر هم چه سودمان

  ....كاويدنِ تو، او، آنها
  وقتي پا بر گرده هامان



 

 

۶٣

۶٣

  دشته ها در پشت
  !گور مي كشيم پشته پشته
  !ما خودكردگي لاپوشانيم
  !ما خودفراموش كردگانيم

  تعفن از سر و كولمان مي بارد
  ،!وقتي هنوز هوراكشانِ گرُده سوارانيم

  ! بارانِ داغ و دار و ننگمويه
  !هوار مي زنيم

  !گويي نبوده، نيست گند اين همه فرو شدن، ماندن
  آه

  اي داد، اي بيداد، اي فرياد برما
  ؟!چه مي كنيم



 

 

۶۴

۶۴
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  نگاه مي كني نمي بيني
  مي بيني نگاه نمي كني

  سنگ سنگ وا مي شماري
  تنگ تنگ

  بند نمي شود سنگ بر سنگ
  هنگام

  وا نمي كنيتنگ خود به خودي 
.  

  نيمه تمام
 !همين
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  وندي پي دگر دست به دستنه

   خرسندي زنگاهي نگاهنه
  

   فغان دارد رازشي غم خوشاني پردل
  : خواند بازي غمكده مني به اندوه خود اسر

  يآ
  شاني گم شده در روح پريا

  همراه
  

  يآ
   شب زدهيا

   كردهخو
  اهي سي شبهابه

  
  ني خموشِ غمگيا

   شبِ تارين كه برگرده نشايا
  ! زارِ نزاري اآه

  
  ؟!شي خوي چه گم كرداز

  ؟!شي زار و پرني چه مانده چنبهر



 

 

۶۶

۶۶

  
  ! با دست تو گردد آبادشهر
  ! زتو گردد دلشادهني ممامِ

  
   گشاره
   بكوبيپا

   كنهلهله
  

  ي كه خاموش بمانگر
  .... داديا

  !دادي و شب فرق ندارد بروز
  

  ناتمام
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  واژه ها هم به سوگ نشسته اند

  !حيراني روزگارِ در به دري
  

كوچ و  
تبعيد و  
  !سوگ
  

  پر مي كشد حرمت خاك
  شانه هاي خسته

  !كوله كشانِ سالهاي گريز
  

  سوگهاي ديروز
  به سوگ ديگر نشستن

  بي نوبت به نوبت
  

  !وا مانده دلِ غمگين
  

  روزگارِ غم انگيزي ست
  .....واژه هم سوگوار

  آه



 

 

۶٨
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  آه مي كشيم
  واي

  !كوشان هم رفت
  

  2014 فوريه 16 - 1392 بهمن 27به يكشن
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  وقتي قدرت بدست توده هاست

  !در كارزار پريشيِ زور و زر
  آري

  دلم غنج مي زند به وجد
  تا خشم و مشت

  خروشد چو تنُدري
  اينك رسيده فصل درو

  فرتوت پيرِ بخون تشنه مست را
  !طوفان درو  كند زبادكشت خويش
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  و اين خشمافرياد من است

  اگر بودن همين تعفنِ االله تان است.....آي
  ،!در سرزمين مادري ام

  من
  آري من

  به انتخار خويش نشسته ام
 !پيغمبرتان تفُ كرده ام124000در غربتي كه به روي 
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 ني در كوچ و ايدنهاي از پركشگري ديكي از منصور كوشان، ي عكسدنيباز هم د

هرچه خواستم از !  ام هوار زدي در خاموشادي، هزار فر!!!! دانم چرايغربت نم
  : كنمي قسمت منجاي شد حاصلش كه با شما انيو ا! دستش در بروم نشد

  كوچ
  2014 هي فور26

 

  دل
  !ردي گي غربت ماز

  ،! غربت مردندر
  اما

   ست،يگري دزي غم انگحس
  !تي روشنِ هر حال و هواهيسا

   خاكتي هاانيتاس
  ! بودن نبودنتي ست نجواي نتُ آوازهمچون

   انتها،ي بي كوچِ سالهاكپژوا
تسُتة فرو خوردآه   

  اهي ساهيس
  يخاكستر
  خا
  كس

  يتر
  نييييييييييچ



 

 

٧٢

٧٢

  چرووووووووك
  كابوس
  خواب
  خواب
  كابوس

   زندي هوار منهيآ
   شدنكي نزدگري گام دكي

  ! بركوچياني پاةنقط
   هرچه كه باشدياهويه

   حاصلتچه
  ي نباشيوقت

  بودنت،
  ي شماري مآه

  آنگاه
  ! كندي كر ماي گوش دنالي خي سنفونكه

  ،!يياهوي اما اگر كه هنبودنت
  ري دچه
  ريد
  ريد

  ! زندي و پا مدست
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  !!!آي ملاّ

  جانِ من از آن شما
  ايران من نه

  قلب من از آن شما
  ايران من نه

  انگشتان من از آن شما
  ايران من نه

  پيكر من براي شلاقتان
  ايران من نه

  گلوي من براي خنجرتان
  ايران من نه

  خون من از آن شما
  ايران من نه

  خداي من از آنِ شما
  ايران من نه

  
  همين

 ٢٠١٣  اکتبر ٣ - ١٣٩٢ مھر ١١پنجشنبه 
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  دفتر دوم
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  آغوشگاه دلدادگيست كرانة چشمان مات

  دريغ، سايه روشنِ ناروايي ست
  آه كه دورهاي خيال

  !چه بيتاب مي شمارد آرزوهاي بر باد
  

  شقايق تاب مي خورد،
  سرت حسرت كه اين خاك،ح

  !اسارت ديوانگان را بجان آمده است
  

  آتش آتش خشم
  واي مشتافريادي اگر

  مرگ يك بار
  .شيون هم

  
  !همين
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   اماني تاك بكي تني از اميني چياندوه م

  يي خو كرده تو گورانهي دلگدلمان
   شمارندي مرگ مروزها

  ! نوبتشبها
  

   بازگري دييفردا
  آه
   نفسكدام

   و طنابهيه چهارپا فاصلدر
  ! خوردي واره رقم مپاندول

  
   اندوهيِانبوه

  !ي روزگار است پندارني ايِ روزمرگةكول
   آغازهر
  !ي در پينوبت

  
  من
  تو
  ما

  !مي همه اندوهني اناني چخوشه



 

 

٧٧

٧٧

  
  يشاد

   زمان ماستيتابو
  هي به زبانِ آدارها

   شوندي و ناقوس جار ممناره
   هر گامهي ساهي ست بختك وار سايبي بخت غرچه

   هر نفسمي است هاج و واجني چنو
   پرواي كنند بي كه مرگ حك مييولاهايه

  ياكاري به رآنك
   به بلاهتنكيا
   فوج فوجِ همچون موجدستگردانِ

  يري گزيب
   شودي مآه

  ي بامدادي شبيروز
  ايآ

  ؟؟!!يي پرواي همه بني امي درپرده
  

   آهغي زند حسرت دري به دل نمي چنگگريد
  ؟!بود نني كاش چنيكا

  
  2014 ژوئن 6 - 1393 خرداد 16آدينه 
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  تابوي كدام نفرت نفرين شده بود،
  كه چونان سياهپوشان سفيد،

  روي به  سيلي سرخ،
  داغ بشماريم،

  ؟!آوازهاي سوك سوگ
  

  اندوه كدام نسلِ به تاراج رفته قسمت ما بود،
  كه پارادوكسِ آزادي به زندان، زندان به آزادي،

  مشت
  مشت

  ؟!كاريم همة تاريخخشم ب
  

  آه كه دلم غنج مي زند
  دنيايي ديگر
  روزگاري ديگر

  نسلي
  بي سوگ
  بي سوز

  !بي سياهي
  

 1393، 07شنبه، مرداد  سه
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53  

  
  تو و دريا دست به يكي كرده ايد

  اين ميانه  گاه به گاه
  موج گام مي شمارد هر نگاه

  مانده ام آيا
  ؟!تو در دريا
  ؟!دريا در تو

  ؟!كدام از كدام
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54  

  
  چنديست دل نكندي هنوز، دل مي كنند

  !به آهي حتي ساده تر از آب خوردني
  حبابهاي پر ادعا
  طبلهاي خالي
  !ماجراي ماست

  
  آنك

  !كه مات مي گذرد همچون رنگي بر نقاشي بي حوصلگي
  اينك

  !همه چيزت مي شود اما مجازي
  

  چه دنياي غم انگيزي ويرانه وار
  !آواره خو كرده ايم به دست خويش

  !تازه اگر  آوارش امان دهد
  آ
  وا
  !رش
  

  ؟!باور نمي كني
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٨١
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 2014  ژوئن 26 - 1393 تير 5پنجشنبه 

  
  !خون و نفرت و مرگ

  بيهوده دست مي سايم دست
  آه نفسگيري

  !حسرت يك  دنيا وارونگي هوار مي زند
  هرجاي اين جهان مشتي رياكار را خونفرياد است

  !كدام سوي خشمافريادي بر آري
   آتش انسانسوزش نباشيهيمة

  !باشي شعله كشانِ بمب و موشك و حقوق انساني
  قلبهاي كوچكي

  عشق من، تو، ما به گور مي برد ناديده
  !واي

  !انسانِ مسخ، انسانيت خويش به صليب مي كشد چنين
  كودكان خون
  كودكان جنايت
  كودكان تاراج
  كودكان انتقام
  كودكان خشم
  كودكان آتش

  زگار انسانكشكودكان مرگ بادانِ رو



 

 

٨٢

٨٢

  االله به سياست
  سياست به االله

  !خون و نفرت و مرگ
  !بيهوده دست مي سايم دست

  شهادت خونباري ست روزمرگي اين سالها
  فردا

  چه طوفاني
  !چه طوفاني درو مي كند انسان
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56  

  
  
  

  دستان كوچك تو
  دنياي بزرگ من بود

  : را مي گفتي"چقدر دوستم داري ام"وقتي 
  رمبابا اينقد دوست دا

  !و دستانت وسعت يك كرانة بي انتها بود نگاه مرا
  
  واي

  !!!!چقدر دوستم داشتي
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٨۴

57  

  
  
  

  دهانهاي هاج و واج
  باز

  نگاههاي حيران
  مات

  مشتها بر سنگ
  انگار

  سنگها فريادند
  فرياد

  خشمِ اين همه بي فرياد
  بي راهه سر به زانوي  اندوه

  سوگوار
  آه

  اشكها سيلابي شايد
  دخشم و سنگ بشوران

  باري
  مرگ يك بار
  شيون يك بار

.  



 

 

٨۵

٨۵

  
  روز درد مي شمارم

  !شب رويا
  

  .خواب فاصلة دردها و روياهاست
  

  مستي بهانه اي
  كه طرحي تازه ببيني

  هستم هنوز
  !ميان همه هيچ

  
  !همين



 

 

٨۶

٨۶

58  

  
  هيچ

  نام گويايي ست
  !رها بودن

  
  بغضهاي پنهان مي دانند
  شبهاي بي پايانِ مات،
  گريز در سياهيِ انبوه،

  !ي اندوه كمرشكني امان نمي دهدوقت
  

  مي داني
  دگرديسي دردباري ست بودن،
  در چنبره اين همه فرسودن،
  !در روزگارِ مويه هاي بي پناهي

  
  آه هنوز رهايم نمي كند

  رهايم نمي كند
  رها
  يم
  نمي
  كند



 

 

٨٧

٨٧

  فرياد مادري
  !كه داغ فرزند هوار زنان

  !داد مي خواهد
  داد

  مي خواهد
  ادر بيداد اين همه برم

  !واي بر ما
  
  !همين
  

 2014 اوت 11 - 1393 مرداد 20دوشنبه 
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  !سبزم مي نامند

  !بنفش هم
  

  !رنگين كمانِ غريبي ست اين ديارِ سياه
  !سياه روزگار رقم مي زنند! سياه

  
  من

  !بخون نشسته ام به خون
  سرخ سرخ

  فرياد مي زنم
  !دار! درياي خون است اين ديار

  نگواه اين خاك است خاورا
  ببين

  مرزهاي خون
  نه سبز
  نه بنفش
  نه سياه

  مشت من است و دهانِ تو
  كه ياوه ياوه بار مي كني به نواله اي



 

 

٨٩

٨٩

كه خدايت وعده به آيه سوره تابيده است توهمِ كور كور 
  !كوردلانه ات

  ؟!بيچاره ياوه چه سودت
  !پاياي اين خاك منم

  !باش تا بميرانمت در خون
  
 1393، 12دوشنبه، خرداد 
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60  

  
  سخت مي شوي

  سخت
  سخت

  سنگ حتي
  اما ببين

  ،!ماندن گزيرِ تو شايد
  كندن، ناگزيريِ سنگ است سختسرانه

  سلانه سلانه غلتيدن
  !يا تاخت بي كله، بي امان
  به تو نيست دوست من

  !اين ميانه كوه است و دشتي تا بي نهايت نگاهت
  كجاي اين ميانه
  ،!مرزِ ماندن و كندن
  ،بشورد يا بشوراند

  چه گزيري ات كه ناگزيري ست
  !خواه ناخواه

  پس
  دل به جاري پوم تاك رام و آرام

  !شمارش معكوسي ست
  سپس



 

 

٩١

٩١

  بي
  دل
  به
  !خواه
.  

  ناتمام
 2014 ژوئن 6 - 1393 خرداد 16آدينه 
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  دهي سربريسروها
   گروگانونيليهفتادم

   خاك نگذشتهني از ايحيمس
   االلهطگانيسل

  ؟!كوبند ي مي خون پاسمسي كركدام
  

  خ،ي تاركي يِرانيح
  ،! زمان ماستداديب

   مردارخاريمردگان
   به نفرتييولاهاي هبتي هدر

  !ياكاريچهارده قرن ر....شير...عبا.... عمامهنيبب
  

  ؟!يي چشم و روي رسول بچه
  ! رسولانختم

  
  ري ستودن زنجايآ
  ؟،!دي باي را گواهانيمرگخو
  ؟!دني چشمها بازتا

  
  هلند-2011 سمسيكر
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مين جان بهبهاني هم رفت و راحت شد از اين روزگار سي
  ......تلخ تلخ تلخ

  !همين
  راحت شد از تهديدهاي هيولاهاي حكومت اسلامي
  راحت شد از تكه و پاره شدن اين نويسنده آن شاعر

  راحت شد از ضجه هاي آدينه هاي خاوران
  راحت شد از خون گريه كردن مادر ستارها

  لراحت شد از اين قتل آن قت
  قتل قتل زنجيره اي

واي كه سيمين چه كشيد سيمين ها چه كشيدند در اين 
  ! دزد....... قاتل.... كور.....حاكميت سياه 

راحت شد از يورشهاي انسانسوز يك حاكميت كوردل با 
  اوباشان مزدورِ بي همه چيزش

راحت شد از يك صاحب زمان اقتدار اسلامي كه حتي از 
  سنگ قبر شاعر هراس دارد

  احت شد از مميزير
  راحت شد از سانسور

راحت شد از گفتن و گفتن و گفتن در گوش حشرات 
  اسلامي 

واي چقدر فرياد و چه دردآور است وقتي نرود ميخ آهنين 
  !بر سنگ



 

 

٩۴

٩۴

  راحت شد سيمين
راحت شد از تهديدهاي هيولاهاي اسلامي، نشست كانون 

ن نباشد انتخابات كانون نباشد كانون نويسندگان بي كانو
  ......نويسندگان

  راحت شد از زندگي در گورستان يك مشت مرده پرست
  راحت شد از ياوه هاي يك مشت عمامه

  راحت شد از رياكاري يك تاريخ تبهكاران االله
  راحت شد سيمين

  همانطور كه شاملو شد
  همانطور كه اخوان شد

  ..........................همانطور كه
  

  !!!!داگر در گور هم راحتش بگذارن
  اما

  آي 
سنگ قبري بسازيد كه خشم همه دنيا بر هيولاهاي اسلامي 

  !آوار شود وقتي به شكستن سنگ قبر سيمين مي آيند
  

 2014 اوت 19 - 1393 مرداد 28سه شنبه 



 

 

٩۵

٩۵

63  
  .زبانِ خامشانة شب و بغضي به هر پياله
  پنجره اي كز كرده نگاه مات مي شمردَ

  گاه سوسويي قطره چكان، روان
  !ش مي زند سايه روشنِ دو سوينق

  
  سمفوني شب به راه

  ! گذشته است"آسمان به زمين دوختن"رگباري 
  ناوداني اگر مي خواند هنوز
  جاري چشمانِ بغض است

  نُتهايي گمي
  ،!كه گاه به گاه مي شنوي

همچون نفسهاي آخري كه هق هق رگبارانه ته كشيده 
  !باشد
  
  اينك

  پياله اي خالي
  سبويي به شهادت

  
  هآ

  !يادها تمامي ندارند دوست من
  



 

 

٩۶

٩۶

64  

  
  شب و آوازهاي ما

  !سكوت شهرِ خاموشان شكستن
  آه

  پنهاني
  چاشني فرياد است
  !دل به دريا زدن

  
  وقتي سكوت

  !رسم روزگار تحميلي ست
  !وهمِ تو و مترسك اين سياهي

  !دوامِ روزمره گي ست
  

  ؟!مي داني
  فرياد

  !رمز گذرِ شبهاي بي چشم و روست
  ه هاي منكودكان

  گواه من است
 !بارها پرده هاي وهم دريدن



 

 

٩٧
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  شكوه شعرهاي پر شكوه را چشيده ام

  بسيار
  بسيار
  !مست
  

  شورِ همه ترانه ها
  آوازها

  ،!آواهاي مهربانِ حتي لالايي
  آه

  نبوده شوق شنيدن
  وقتي نجواي تو بود
  هنگام كه گفتي

  !دوستت دارم عشق من
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  ضرباهنگي گم

  د تيك تاك بي بازگشتانگشت مي شمار
  !حيرانيِ نگاه مات و آوازهاي خاموش

  
  آه

  ابرهاي سمج
  ابرهاي سمج

  كز كرده اند باز
  باران باران

  !گونه هاي خيس



 

 

٩٩

٩٩

67  

  
  فصلها همه

  تك فصلي ست نگاه ترا
  گاه و بي گاه

  وسوسه مي كاري شوره زار اين همه چشم به راهي
  چه مي كني وينگونه بي مهابا

  نگرانة دل بي قرار منكه خواست ويرا
  طوفاني ست

  كاشت
  داشت

  برداشتت
  
  ببين
  انتظار

  جفت همزاد سالهاي دلشدن
  آي

  از كدام سوي بر آمدي
  كه آفتاب فصلهاي تو
  غروب نمي شناسد

  
  !هميشه تابان من



 

 

١٠٠
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68  

  
  ؟!مي بيني

  !گزيرِ ناگزيري
  ،!درست همچون ناگزيريِ يادماني كه بخواهي بگريزي از آن

  اما
  سبز مي شود

  !به هر آه و نگاهت
  



 

 

١٠١
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69  

  
  !ناباوريِ غريبي ست سالهاي اي كاش نبود

  بيدارخوابِ كابوسي ست غارت حتي جلپاره هاي ما
  حيرت مي شماري به هر آه ويرانگر

  هنوز
  سوگهاي سينه دران بر دوش
  خاورانها به كوله در كوچيم

 خاك شرم شرم شرمگين است از اين همه كه رفت برما و
  ما

  ه سرسخت بازسنگسران
  !زندگي فرياد مي كنيم



 

 

١٠٢
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  !نُتهاي گمي بر انگشتان است

  آوازهايي به سكوت،
  دل به خيال مي برد

  كرانه اي چشمان مات مي نوازد
  بالكشانِ پرنده اي

  !بازيدنِ عشق و آبي بي انتها، بي ابر
  آه

  !وسوسه اي نجوا وار بي تاب سرك مي كشد
  

  پياله اي
  :جاريِ خاموش مي شمارد

  يكت
  تاك
  تيك
  تاك
  
  !همين

  



 

 

١٠٣
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  نگاهت عشق
  خنده ات

  !شكفتن گل بود در تابش آفتاب
  آه

  شوق غريبي بود غروب آن همه،
  يك عشقبازي،

  !يك خلسة تا نهايت بودن
  
  دريغا

  نگاهي نيست
  آفتابي نمي تابد

  شكفتن خنده اي نيست بر لبانت
  ......تاك....تيك ....تاك....آن همه بود و اينك تيك
  و

  ديگر
  !هيچ
  
  !همين



 

 

١٠۴
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  هنگام كه خو كرده اي به همة غمهايت
  چيزي بي قراري ات را هوار مي زند

  وقتي
  !گريزِ نابگاهي پروانه وار وسوسه مي زايد

  كاين شمع
  سوسوي تاريكاي سكوتت
  همة روشناي خيال توست

  !حتي اگرماهي به شب چهارده
  سوسويي بس

  كه چشم تاب نيارد
  !گاهينورافشان گذري به هر 

  
  ؟!باور نمي كني

  



 

 

١٠۵
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  .پياله اي هوار مي زند
  نقش هزار ياد مي خرامد،

  !سرخ فام آينه وار
  

  خيال ويرش گرفته رقص،
  تيك
  تاك

  دم به دم
  !طرحي وسوسه بار

  
  سمفوني شب است
  دلنوازانه نُتي گم

  نوش
  نوش
  مست،
  !اي هوار
  
  !همين



 

 

١٠۶
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  پياله

  نقش هزار ياد مي خراماند
  وارسرخ فام آينه 

  خيال ويرش گرفته رقص
  تيك تاك
  دم به دم

  طرحي وسوسه وار
  سمفوني سكوت

  :نُتي گم فرياد مي زند هوار
  نوش
  نوش
  !مست
  
 !همين
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75  

  

  انگشتاني به نتُ
  زخمه هاي انتظارند

  
  آوازي گم

  دلتنگي پرواز مي دهد
  پروانه وار

  دل به دل نبودن
  بيتاب
  

  ثانيه ها
  ي صبوري در گذرساعتها

  
  يالگامهاي خ

  هوار ترديدند
  !ترديد
  

  نگاهي به راه
  آمد و شد انبوهي ست

  !بي آشنا
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١٠٨
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  دستها
   رازي بر ملا شدهچونان
وشتي حوصله باختهخشمم  

  شانه بالا مي زند
  ساييدنِ دستي به دستي

  آه بيهوده اي
  هيچ مي دارد

  هيچ
  هيچ

  لبانِ خاموش
  !بي آواز
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77  

  

  دردي نيست
  كاري تر از دردي

   باشيدور مانده
  !بي هاي و هوي

  
  تنهايي بال گشودن

  هنرِ پرواز است
  بالهاي اسير

  در چون و چراي هزاران تن
  تنهايي را

  !دلتنگ بودن



 

 

١١٠
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  تو
  معناي مني
  من بي تو

  هيچ
  با تو

  ما شدن
  رازِ رسيدن است

  ساختن
 !پرواز
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 2014 اكتبر  22 - 1393 مهر 30چهارشنبه 

  
  وقتي اوين تجاوز مي كرد

  سكهاي االله  نرد لواط مي باختند حوزه حوزهسو
  آيه تارِ تعفن بود

  تنيده شوم
  !تلاوتهاي بي شرم

  !عربده هاي بي چشم و رو
  
  باري

  بلندگوها بيهوده جار نمي زنند مناره هاي بلند
  بر بودند منبر

  هيولا هيولا عربده
  به مفت مفت خار و خوار و خوراك

  انگل واره هاي انگل بار
  وسالهاي سال
  قرنها چنين

  عمامه جلق زدند اسلام نابشان را
  بيچاره اما

  حسين حسين عاشورا بافت
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  اسارت محض
  آزادي قالب كردن چنين

  !بيچارگيِ يك عمر بلاهت خويش ستودن
  !جلپاره هاي قدر و فجر و لابه لابه مرگخويي بار

  
  باري چنين خاك آلودند
  گورها به حيرت يك تاريخ

  شرم خويش خون مي بارانند
  از اين همه بي شرمي

  كه باز
  نوبت به نوبت

  !سوگ و سوك و سراب
  !داغ و دار و اينك اسيد
  اسلام را سر سلامت

  اين همه بيداد
  اين همه ننگ

  .............اين همه
  آه

  ؟!هيمة اين همه جنايت چرا
  وا مانده اي

  االله نيز به اين همه بلاهت پا مي كوبد
  ،!رونق عمامه ها به جهل
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  انپارة خويشوقتي به ن
  هنوز

  در به دري
  ؟!مسلمان
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  دست مي سايي دست

  آه هوارِ سكوت تو در توست
  حيرتي سوگواره تر

  دستي دستي نمي گيرد
  چنگها سينه مي خراشند

  خشم خشم
  طوفان اگر
  !اگر طوفان

  واي
  !اگر
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  !خشم  بيهوده اي ست مشت

  ؟!اخمهاي گس از چه پوش توشِ خنده هات
  
  ؟!ي كنيبا نگاهت چه م
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  غريبانه مي سرايمت
  همچون رقص برگ

  !آواز باد
  

  كرشمه هاي خيالت
  با من  پرواز دلتنگانه اي ست

  ؟!واي عريانيِ نگاهت چه مي كند
  تو نابوده بوده رفته دير دور

  ديريست ساز غريبي كوك مي شود
  ؟!مي داني

  زخمه هاي گمي بي نام
  رازآوازِ خموشِ من است

  گل هوارچونان سكوت يك جن
  آه
  ......اگر

  
  !همين
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  غريبانه مي سرايم غربت خويش
  همچون رقص برگ، آوازِ باد

ماتخموش و   
  بيِ شادبه بي كرانِ آدل 

  واخوان مي كنم واخوان هوار
  !آه وطن
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  پشت هر پنجره در خانه ما ديواري ست

  ليك ببين !دريغ!خشت آن از من و ما ساخته اند حيف
   با اين همه ديوار بلند آوازي ست،از دلِ پنجره

  ،از تو با من
  ،يا كه آوازِ تو و من با هم

  !بي ديوار
  

  ؟!مي شنوي
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  بيتابم بيتاب

  همچون دانه هاي برف 
  بر گيسوان باد

  
  بيتابم بيتاب

  همچون رقص برگ 
  با ترنم باران

  
  بيتابم بيتاب

  همچون پاره ابري رام و آرام 
  در آبي بي كران شاد

  
  بم بيتاببيتا

  همچون نتُ گمي 
  در پيچ و تابِ زخمه و مضراب

  پرده پرده 
  بم و زير،
  زير و بم،

  !پوم تاك گس
  !!تيك تاك سمج
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  تكرار مي شوم

  !ددر خو
  !با خود
  !بي خود
  
  ! بيتابم
  !بيتاب
  
 !همين
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  يكه تازي باد است،
  عريانيِ درخت،
  !دلگيريِ باغ

  
  ! مي كندطوفاني در انتظار اين پا آن پا

  
  !همين
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٨٧ 

 
 2013 دسامبر 23 - 1392 دي 2دوشنبه 

  
  ابرهاي خاكستري به چنگي مي شكافم

  رنگين كمانيست
  آسمانِ نشسته بر شانه هايم گويي
  چه حس خوش به حِالانه اي ست

  !دنياي كارتُني خيال
  

  آشفته مي داردم آشفته خيال
  چنگ مي زند طوفاني به موج

  مي خروشد
  همي رسد سر نابگا

  مي پاشد هر چه باداباد
  !سينه دران است پريشان درياي دلِ دريايي

  
  آه چه آسوده پروازي پر مي زند در باد،

  صيدي اگر،
  !همه اش به كام

  از چه مي دزدد نگاه مات
  كرانه در انتظار

  !وسوسه مي باردم خيال پا به گريز
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 به يك خاك

 به يك تاريخ

 مي باليم

 ميك سرنوشت قسمت مي كني

 !خواه ناخواه

 دريغا

 بيگانه ايم با هم

 !به همين سادگي
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 شاخه اي مي شكند

  اشكي مي ريزد
  زمين شرم مي كند از بي شرمي تبر

  مي چرخد باز
  جنگلي هوار مي شود

  زمستان
  چنتة ماندن نماندن

  باري
  استواريِ توست

  تا زايشي
  تا سبز

  تا شكوفه
  آي

  تبر از چه ستودن
  آبرو باختن

  ز آنِ تبردنيا هم ا
  اما خودفريبي تبرهاست

  عبثهاي بي پايان چونان پوشالهاي در باد
  ببين

  فصلهاي شكفتن
  بارها نامها به ننگ ياد كرده اند
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  اين هم يكي اش
  باز

  !ريشخندي كه نثارشان
  
  آري

  شاخه اي سبز مي شود
  شوقي به اشك پا مي كوبد

  زمين به آوازهاي شاد چرخ مي زند
  ونددستها اگر از پي هم پي

  تبر رو مي بازد به بيهودگي
  جنگل را چه باك

  رويشي باز
  انبوهي بي كران

  از تو
  من
  ما

  كه بسيار
  بسيارانيم
  ماييم

  !پاياييِ زندگي
  زندگيِ پايا

  !ماييم
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  ماييم و خاكمان
  ماييم و آبمان

  ماييم
  جنگلهاي هميشه سبز

  !همين
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  عريان درخت را چه باك
  بتازد باد

  تا هست باز
  يشهپيوند ر
  !خاك
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  .تاريكاي زمستاني ست

  شب
  افشان پريشاني ست بر شانه هاي شهر

  انبوهي گرداب وار تاب مي خورند
  شادي بي وصفي حراج
  بر چهره هاي زمستاني
  نفش مي زند هر دم

  كريسمس
  صداي زنگوله اي سرخ پوش مي پراكند

  اين ميانه مانده ام مات
  ؟!كجايم

  ! نچسبدر ناكجاي اين انبوهيِ
  

  2014سامبرد
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  :يی آوالي و آثار گنامهي از زندگیفشرده ا

  
 از یک@@ي در ١٣٣۵ ني ف@@رورد١٩، )ي@@ی آوالي@@گ ( ی ش@@فاعرض@@ا

 ١٣٧٠ در س@ال ي@ی آوالي@گ.  زاده ش@ده اس@تجاني Hھیحومه ھا

 ت@@ن داد و ھم@راه دو فرزن@@دش ب@ه ھلن@@د مھ@@اجرت ريب@ه ک@@وچ ن@اگز
 نوش@@تن و  خ@@ود ب@@هیاس@@ي و سی فرھنگ@@یاو ض@@من تNش@@ھا. نم@@ود

 از ش@@@عر و داس@@@تان ب@@@ه يیس@@@رودن ادام@@@ه داده ک@@@ه مجموع@@@ه ھ@@@ا
 ی و اجتم@اعیاسي سی  مقاHت و نقدھا،ی و فارسیلکي گیزبانھا
 ترجم@@@ه داس@@@تانھا و س@@@روده ھ@@@ا و آوازھ@@@ا،  از دس@@@ت ،یو ادب@@@
 ی ع@ضو انجم@ن قل@م ھلن@د م@ي@ی آوالي@گ. تا کنون اوست یآوردھا
  : استري ز به قراريی آوالي عمده آثار گ. باشد

  

   شعری ھامجموعه
  

 لي@ گی ھ@اانهيتاس /   زيآفتابخ /   نازانه/  اري یھوا/  ھا عاشقانه
 /   ت@ش آت@@ش ت@وش /  ی س@وال س@ختچ@ه /   ني ن@شآفت@اب /   ي@یآوا

 /  اف@شان ن@از /  مي ن@سب@ا /  ف@صل ھ@شت /  کرش@مه /  ب@ا ھ@م یگپ@

 چ@شمه / الي@ خرق@ص /   یدل@شدگ /  ھن@وز ن@ه /  ھوار /  پرُآواز

تنھايی را س@ر س@Nمت / زخمه ھای غزل / سايۀ خيال  / نوش تو
  /ھمين / 
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   داستان
  

مجموعه ( چون منيی آشناگانهيب/   )مجموعه داستان(  نازیم
داستان (ی حسیشاخکھا) /  رمان( زاني ربرگ /   )داستان
مجموعه ( عشقیباز) /   مجموعه داستان( نيپرچ /   )کوتاه

) /  داستان بلند (_ماردانيگ)  /  رمان( چي ھھمه /   )داستان

آری ) / مجموعه داستان( خوشا آينه که به گريه ام نمی خندد
  )مجموعه داستان و يادداشتھای گاھگاھی(شود ولی

  

  )یبه فارسھلندی /انگليسی( ھا ترجمه
  

 If -  پنجاه شعر از پابلو نرودا ی مجموعه ،ی فراموشم کناگر

you forget me,   

.........  

 ھا به انهي تو تنگ است، برگردان مجموعه شعر تاسی برادلم
   Miss you یسيانگل

…….  

 ی، ترجمه شعرھا و آوازھاLaat ze dansen برقصندبگذار
  مختلف از شاعران و خوانندگان مختلف 

…….  

اثر مارگارت الِنور ات وود  " یتشک سنگ " داستان
Margaret Atwood  

…….  

 ی شاعر لھستانمبورسکاي شسNواي وی مجموعه سروده ھاا،ياتوپ
wislawa-szymborska  

………  

  Alice Munroاز آليس مونروده داستان 

 ع@شق م@ن، ترجم@ه نجاس@ت،ي ب@اش او امواظب / Gravelماسه، 
 the Bear came over theداس@تان خ@رس ب@ه کوھ@ستان آم@د

mountain / ش@@ور  " داس@@تانPassion  "/  ی گودالھ@@اداس@@تان 
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 داس@تان / Dimension  فرامونداستان /  Deep Holesعميق 
  ھف@@@@@ت رود داس@@@@@تان /  Free Radicals آزادیکالھ@@@@@ايراد

Wenlock Edge – ف@رارRun Away /  چ@شم ان@داز از کاس@ل
  آمندس@@نداس@@تان   /The view from Castle Rock راک

Amundsen -  مجموعهکي مونرو در سي داستان آلده   
.....  

 شاعر نامدار Gerrit Komrij یرا کُمتي از خرسروده ھايی
  ھلندی

....  

   Grace Paleyیلي پسي داستان و دوازده سروده از گردو

.....  

 Steven Millhauser شش داشتان از استيون ميلھازر

 داس@@تان  -  ش@دنکي@ نزدداس@تان  -ی  اش@@فتگکي@ ۀنيشي@ پداس@تان 
 داس@@تان - در ش@@ب يی ص@@داداس@@تان  -  ھ@@راد چھ@@ارميیفرم@@انروا

Nش@ش مجموع@ه -ین@ي فرازمورشي@ داس@تان  -زي@شگفت انگ یج 
  لھاوزري مونيداستان از است

....  

  ی و ھلندیسي انگلی از شعرھا و آوازھای کن، مجموعه اتصور

....  

  بورخسیاز شعرھاای  بورخس  مجموعه سي لوئخورخه

Jorge Luis Borges  

.......  

  Paul Celan چشم انداز، مچموعه ای از سروده ھای پلُ سNِن

.......  

 Ruth  روث پراور جھاب واH–وصيتنامه قاضی : داستان

Prawer Jhabvala  

......  

  Richie Havens ده آواز از اجراھای رچی ھی ونز

.......  

  Javier Marias وقتی زنھا خوابند از خاوير مارياس

.....  
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، )دو داستان(دوريس لسينگ: چھار داستان از سه نويسنده
  لئونارد مايکلروبرتو بوHنو، 

.....  

  Roberto Bolano مانيفستوی مکزيکی، روبرتو بوHنو

....  

  Colm Toibinکالم توبين " ٣٨تابستان " داستان 

....  

 The Bridges of "  ی کانتسني مدیپلُھا " ۀلمناميف

Madison County -زيوني گرچاردير: سندهي نو Richard 

LaGravenese  

....  

: فيلمنامه/  The Horse whisperer نجواگر اسبفيلمنامۀ 

 Richard ريچارد H گريوينيز وEric Roth اريک راث

LaGravenese /به ھمين نام از نيک  براساس رمانی 
 Nicholas Evans ايوانس

...  

 Ten مختلفسندگاني از نگاه نو،یسي داستان نویده قاعده برا

rules for writing fiction  

...  

 اروکی موراکامی اثر ھ" ديروز" داستان 

.  

 Rebecca Curtisداستانھايی از ربکا کورتيس

.  

 Paul Therouxاز پال ثروو " اکشن " داستان 

 

  تئاتر
  

  شي نمای برايی آره، طرحھانه

  

  

  یلکي گی شعر و داستان ھای ھامجموعه
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 تNر  -  شه شواله شونشورم - نيگي سبزه نرانهيا  -ی   واسیت

 شواله – کوHکت – لي دتسکه  -  پاداره - کوتام  - جاري بھفتا  -

  )مجموعه داستان(  گومار – دبکه - ارسو–

  

   نامه ھاژهي ویاسي مقا2ت سمجموعه
  

  چھارجلد-یاسي مقاHت سی ناھمگون، مجموعه یھماھنگ

  

  gilavaei@gmail.com:نشانی برای تماس
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  همين، شعرنو: نام
  گيل آوايي: از

  نشرِ هنر و ادبيات پرس ليت
  2014دسامبر / 1393آذرماه 

   com.gmail@gilavaei: تماس
  

بازنشرِ اينترنتي اين اثر فقط با بيان شناسه هاي : توجه

بالا مجاز است و هرگونه بازنشر چاپي آن مشروط به 

 .كسب اجازه از گيل آوايي با نشاني بالا مي باشد

 


